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سی‌ام دی‌ماه سال 1395 ساختمان 
پلاســکو تهران واقــع در خیابان 
جمهوری، چهارراه استانبول، بر اثر 
آتش‌سوزی به طور کامل فرو ریخت 
و حادثه‌ای ناگــوار بر جای گذاشــت؛ حادثه‌ای 
که طــی آن 22 نفر جان خود را از دســت دادند 
و بســیاری دیگر نیز با مصدومیت مواجه شدند. 
از طرفی تخریب و آتش گرفتن این ســاختمان 
موجب شــد تمامی فروشگاه‌های این ساختمان 
مورد با تمامی کالاهای موجود در آن از بین رفته 
و خســارات ســنگینی با صاحبان این بوتیک‌ها 
وارد کند. ماجرای فرو ریختن ساختمان پلاسکو 
به حدی ناراحت‌کننده بــود که از همان روزهای 
ابتدایی به سوژه‌ای برای تولیدات فرهنگی از جمله، 
فیلم، تئاتر، پادکست، کتاب، محتواهای رسانه‌ای، 

عکس و... تبدیل شد؛ تا حدی که با گذشت هفت 
سال از آن حادثه تلخ، هنوز هم برخی هنرمندان 
به تولیــد و خلق آثاری که محوریت موضوعی آن 
ماجرای فرو ریختن و آتش‌سوزی پلاسکو است، 
می‌پردازند. در ایــن بین موضوعی که بیش از هر 
موضوع دیگری مطرح شد، اهمیت شغل و حرفه 
آتش‌نشانان بود. شهید شدن چند آتش‌نشان در 
این اتفاق موجب شــد که این قشر در بین مردم 
به محبوبیتــی دوچندان رســیده و اهمیت کار 
آنها بیش‌از‌پیش عیان و آشــکار شود. در همین 
راســتا و در ادامه تولید آثار هنری و فرهنگی که 
حادثه پلاسکو، هســته مرکزی آن بود، در سال 
96 یعنی زمانی نزدیک به یک ســال پس از رخ 
دادن این حادثه، انتشــارات محبوبه زارع کتابی 
با عنــوان »ابراهیم در پلاســکو« به قلم محبوبه 
زارع منتشر کرد؛ کتابی که به نوعی یادنامه‌ای از 
شهدای آتش‌نشان که در حادثه پلاسکو به مقام 
شهادت رسیدند، محسوب می‌شد.  محبوبه زارع 
نویسنده کتاب »ابراهیم در پلاسکو« متولد سال 
1358 در یزد و دانشجوی دکترای تفسیر تطبیقی 

اســت و تاکنون بیش از 20 عنــوان کتاب از وی 
منتشر شــده که از آن جمله می‌توان به مجموعه 
پنج جلدی قهرمانان کوچک کربلا، شرط هشتم، 
مسافر ناتمام‌، عقل‌های پاره‌وقت و مردم و حکومت 
در مصاحبه با اولین حاکم جامعه نبوی)ص( امام 
علی)ع( اشاره کرد. این نویسنده جوان پس از انتشار 
این کتاب در مصاحبه‌ای عنوان کرد که انگیزه‌اش 
از نگارش این کتــاب، در یاد ماندن فداکاری‌های 
آتش‌نشانان شجاعی است که در حادثه پلاسکو 
جان‌شان را از دست دادند، اما به انسان‌های زیر آوار 
مانده زندگی دوباره بخشیدند. کتاب »ابراهیم در 
پلاسکو« در واقع یادنامه حماسه آتش‌نشان‌هایی 
است که نقطه تجلی ایثارشان در حادثه 30 دی‌ماه 
ساختمان پلاسکو، در تاریخ کشور ثبت شد. این 
کتاب روایتی تلفیقی از داستان و مستند است که 
قصه زندگی آتش‌نشانی به نام »ابراهیم« را حکایت 
می‌کند. شــخصیت اصلی این کتاب یعنی همان 
»ابراهیم« در این کتاب راوی حماسه همسنگران 
خویش در روزی است که ساختمان پلاسکو فرو 
ریخت. در این کتــاب تمام اتفاقاتی که آن روز در 

ساختمان پلاسکو و پس از آتش‌سوزی و رسیدن 
نیروهای امدادی، رخ داده در قالب گفت‌وگو بین 
آتش‌نشانان روایت شده است. محبوبه زارع برای 
نگارش این داستان از اطلاعات سازمان آتش‌نشانی 

تهران بهره برده است.
از متن کتاب:

 ابراهیم هم مانند دوستانش، لباس آتش‌نشانی 
را به تن کرد و به همراه ســعید سوار نیسان شد. 
ســعید راننده بود و در بیشــتر مأموریت‌ها او را 

همراهی می‌کرد.
 این ساختمان درست در تقاطع سه سفارتخانه 
است. خدا کند زود مهار شود وگرنه ابعاد بین‌المللی 
پیدا می‌کند. ســاختمان پلاسکو خیلی قدیمی 

است.
 تجربه 15 ســاله کار آتش‌نشانی، او را نسبت به 
حوادث پرطاقت کرده بود. نفســی تازه کرد و در 
حالی که پایش را روی پدال گاز می‌فشرد، گفت: 
»مثل اینکه یکی از طبقات بالا آتش گرفته. چند 
ایستگاه اعزام شده‌ا‌ند اما ساختمان خیلی بزرگی 

است و پر است از پارچه.«

معرفی 
کتاب

دل نوشت
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 استرس‌زا بودن 
شغل آتش‌نشانی 

باعث می‌شود 
تا آتش‌نشانان 

به خاطر 
موقعیت‌های 

بحرانی و 
حوادث غیر‌قابل 

پیش‌بینی با 
استرس‌های 

روحی و روانی 
زیادی رو‌به‌رو 

شوند

چرا هفتم مهر روز آتش‌نشانی نام گرفت؟
در ابتدا شاید برای ‌شــما این سؤال مطرح شود که دلیل 
نامگذاری روز 7 مهر به نام روز »آتش‌نشــانی و ایمنی« 
چیســت؟ علت این نامگــذاری به رخــدادی در دوران 
جنگ تحمیلی و هشت ســال دفاع مقدس بازمی‌گردد. 
ماجرا از این قرار بود که در روز هفتم مهر‌ماه سال 1359 
وقتی که دشــمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی 
کرد، آتش‌نشــانان حاضر در منطقه اطراف پالایشگاه و 
شــهرهای پیرامون آبادان، برای مهار آتش خیلی سریع 
خود را به پالایشگاه رساندند. در همان زمان و در حالی که 
آتش‌نشانان مشغول انجام عملیات در راستای خاموش 
کردن آتش شعله‌ور پالایشگاه بودند، هواپیماهای عراقی 
اقدام به بمباران پالایشگاه می‌کنند، بمبارانی که شهادت 
تعداد بسیار زیادی از آتش‌نشانان را در پی داشت. از همین 
رو و برای پاسداشت یاد آن شهدای آتش‌نشان روز هفتم 
مهر‌ماه به نام آتش‌نشــانی نامگذاری شــد. طرح تعیین 
روز آتش‌نشــانی و ایمنی در ســال 1379 توسط ستاد 
هماهنگی امور ایمنی و آتش‌نشانی کشور پیشنهاد و توسط 
شورایعالی انقلاب فرهنگی کشور تأیید شد. این روز با هدف 
ترویج ایمنی و پیشــگیری از حوادث در ســطح کشور و 
همچنین یادآوری حماسه‌آفرینی‌ها و ازخودگذشتگی‌های 
آتش‌نشانان میهن اسلامی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری 
شده است. ایجاد زمینه‌های مناسب برای آموزش همگانی 
مردم در جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف و حفاظت 
از سرمایه‌های ملی نیز از دیگر اهداف نامگذاری این روز 
است که هر سال سازمان آتش‌نشانی برنامه‌های خاصی 
برای قدم برداشتن در راستای این اهداف در نظر گرفته و 

در شهرهای مختلف کشور اجرایی می‌کند.

تبریز، اولین شهر مجهز به آتش‌نشانی 
ایران

شاید برای شما جالب باشد که بدانید، فعالیت آتش‌نشانی 
در ایران سابقه‌ای نزدیک به 180 سال دارد. در سال 1221 
شمسی هنگامی که نیروهای روسی در تبریز مستقر بودند، 
نخستین ایستگاه آتش‌نشانی ایران در شهر تبریز تأسیس 
شد. وجود برج تاریخی آتش‌نشانی )یانقین( دراین شهر 
گواهی براین مدعاســت. از آنجا که ایجــاد و احداث برج 
آتش‌نشانی اساس و شالوده تشــکیلات آتش‌نشانی در 
جهان به شمار می‌آید، بنابراین تأسیس اولین اطفاییه در 
کشور را با توجه به وجود اولین برج آتش‌نشانی در آن به 
شهر تبریز نسبت می‌دهند. شب‌ها بر بالای این برج فردی 
به نگهبانی مشــغول بود. این نگهبان به محض مشاهده 
آتش یا آثاری از دود و آتش‌سوزی محل حریق را مشخص 
کرده و اطفاییه‌چی‌ها را که در زیر برج به حال آماده‌باش 
بودند با به صدا درآوردن زنگ برنزی بزرگی که دربالای برج 
بود باخبر می‌کرد. پس از تبریز شهرهای مسجدسلیمان 
و آبادان دومین و سومین شــهرهایی بودند که صاحب 
ایستگاه آتش‌نشانی شــدند. در تهران نیز اولین‌بار، یک 
ژنرال روس در محل سه‌راه امین‌حضور، اقدام به تأسیس 
اولین ایستگاه آتش‌نشانی نمود و بعدها با گسترش همین 
واحــد و انتقال آن به چهارراه حســن‌آباد، واحد اطفاییه 
بلدیه تأسیس شد. سپس با توجه به ایجاد زیر‌ساخت‌های 
اقتصادی در اقصی نقاط کشور، ایجاد واحدهای اطفایی 
در مناطق مختلف کشور آغاز شد که می‌توان به احداث 

واحدهای آتش‌نشانی )اطفاییه( در بلدیه آن روز نام برد که 
در قطب‌های اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد شده و به طور 
مثال احداث پایگاه‌هایی در تهران 1303، قزوین 1303، 
اهواز 1304، بندر انزلی 1305، شهر رشت 1305، مشهد 
مقدس 1312، شهر زنجان 1327، شهر اصفهان 1328 و 

شهر شیراز 1329 نام برد.

شجاعت؛ شرط اول آتش‌نشان شدن
جذابیت‌ زیاد و هیجان‌انگیز بودن شــغل آتش‌نشــانی، 
عاملی است که برخی از نوجوانان در زمان انتخاب شغل 
آینده خود، علاقه‌مند می‌شــوند که این حرفه را انتخاب 
کنند. اما ورود به این شغل پرخطر که همواره با استرس و 
سختی‌های فراوان همراه است، چندان هم ساده نیست. 
هرچند شروط متعددی از جمله تحصیل در مدارس کار 
و دانش در رشــته ایمنی و آتش‌نشــانی و یاد رشته‌های 
مرتبط در مقطع دانشگاه، وضعیت بدنی ایده‌آل و آماده 
و پذیرفته شــدن در آزمون‌های متعدد برای آتش‌نشان 
شدن لازم است اما بدون شک »شجاعت« و بهره‌مندی از 
ویژگی‌های روحی شاخص نخستین و اساسی‌ترین شرط 
محسوب می‌شود. استرس‌زا بودن شغل آتش‌نشانی باعث 
می‌شود تا آتش‌نشــانان به خاطر موقعیت‌های بحرانی و 
حوادث غیر‌قابل پیش‌بینی با استرس‌های روحی و روانی 
زیادی رو‌به‌رو شــوند. از این رو آنها باید بتوانند اضطراب 
خود را مدیریت کنند تا در زمان حادثه بهترین واکنش را 
از خود بروز دهند و به مدیریت سریع‌تر حادثه بپردازند. 
آتش‌نشــانان در این شــغل، همواره در معرض خطرات 
تهدید‌کننده جان مانند انفجار، سوختگی، سقوط از ارتفاع 

و مواجهه با مواد شــیمیایی و گازهای سمی و... هستند. 
احتمال دارد که آتش‌نشان دچار نقص عضو، قطع نخاع، 
شکســتگی دســت یا پا و یا حتی مرگ در هر یک از این 
حوادث شوند که این موارد تنها گوشه‌ای از دشواری‌های 
این شغل به شمار می‌رود. آتش‌نشانان باید شخصیت‌های 
ترغیب‌کننده، عملگرا، واقع‌بین، انعطاف‌پذیر و سازگار، 
مقــاوم، هدایتگر، اجتماعــی، مــردم‌دار، دارای قدرت 
ریسک‌پذیری بالا، صریح، احساســی، گاهی بی‌خیال، 
هدفمند، کنجکاو، فعال، پرانرژی، سرزنده و شوخ‌طبع، 
خوش‌برخورد و صمیمی داشته باشند. آتش‌نشانان باید 
دارای قدرت تصمیم‌گیــری، ماجراجویی، دارای قدرت 
مواجهه بــا بحران، دارای توانایی مشــاهده و ملاحظه با 
جزییات باشــد. فردی که از نظر عاطفی با‌ثبات اســت و 
خلقی یکنواخت دارد و بدون آشفتگی با بحران‌ها مواجه 
می‌شود می‌تواند آتش‌نشان خوبی باشد. از طرفی فردی 
که می‌خواهد آتش‌نشان شــود، باید نوع‌دوست باشد و 
حس همدلی زیادی داشــته باشــد. همچنین مشتاق 
کمک کردن به دیگران باشــد و بــودن در جمع و انجام 
فعالیت‌های جمعی را دوست داشته باشد. یک آتش‌نشان 
باید اهل گفت‌وگو باشد و بخواهد از شرایط پیچیده لذت 
ببرد و با منطقی‌ترین حالت، هیجانات خود را در لحظه‌ای 
که لازم است، مدیریت کنند. همچنین آتش‌نشانان باید 
تاب‌آوری بالایی داشته باشند، یعنی خصوصیات، مهارت 
و توانمندی‌هایی را داشته باشند که قادر باشند با سختی‌ها، 
چالش‌ها و مشکلات سازگار شوند؛ در غیر این صورت دوام 
آوردن در شغلی با این حجم از استرس و تنش چندان کار 

ساده‌ای نخواهد بود.

گـزارش

پنچه ‌به ‌پنجه با خطر 

دست‌و‌پنجه نرم کردن با مرگ و زندگی، 
تمام عمر جوانی‌ات را که سرشار کرده 
باشــد، مگر می‌توانی بدون دغدغه و 
نگرانی پا به دوران بازنشستگی بگذاری؟ 
سال‌های سال به عنوان قهرمان، جان 
را کف دســت گرفتن و بــرای نجات 
انســان‌ها از دل آتش، قدم برداشتن، 
اتفاق کمی نیست. روزی که قرار است 
برای همیشه از این دنیای پر رمز و راز و 
خطیر خداحافظی کنی و دست بشویی 
از حرفه‌ای که با دل و جان عاشــقش 

بودی، باید روز سختی باشد.
صــادق شــهمیرزادی، آتش‌نشــان 
بازنشســته‌ای اســت که روز وداع با 
شغل‌اش را سخت‌ترین روز زندگی‌اش 
می‌داند؛ حتی سخت‌تر از تمام روزها 
و شــب‌هایی که بــه دل آتش می‌زد. 
نزدیک به هشت سال از بازنشستگی‌اش 
گذشــته اما هنوز دلش با همکارانش 
اســت: »شــاید باورش چندان ساده 
نباشــد اما من هنوز هر بار که صدای 
آژیر آتش‌نشــانی را می‌شــنوم تصور 
می‌کنم که نباید در خانه نشسته باشم. 
پذیرفتن اینکه دیگر مثل قبل کارآمد 
نیستم و توان و آمادگی بدنی کافی ندارم 
تا بتوانم در شرایط سخت کمک‌کننده 

باشد، هنوز برای من ساده نیست.«
او می‌گوید گاهی خواب عملیات‌های 
ســختی که در دوران خدمت سپری 
کــرده را می‌بیند و با دلهــره از خواب 
می‌پرد: »ســال‌های اول بازنشستگی 
این ماجرا بیشتر برای من پیش می‌آمد. 
همسر و فرزندانم را کلافه کرده بودم. 
با ایــن حال آنها شــرایط من را درک 
می‌کردند و سعی‌شــان این بود که به 
من برای گذراندن آن روزهای سخت 
کمــک کننــد. در دوران خدمت نیز 
خانواده‌ام همیشه دلهره این را داشتند 
که در دل یکی از عملیات‌های دشوار و 
بحران‌هایی که پیش می‌آمد برای من 
اتفاقی بیفتد. با این حال، من همیشه 
عاشق شــغل‌ام بودم و اگر توانمندی 
و کارآمدی در این شــعل به جوانی و 
سرزندگی و آمادگی جمسانی زیاد نیاز 
نداشت دلم می‌خواســت تمام عمرم 
در خدمت شــعلی باشم که عاشقش 

هستم.«
این آتش‌نشــان بازنشســته دوران 
خدمتــش را منشــوری می‌دانــد از 
خاطرات تلخ و شــیرین؛ اتفاقاتی که 
شاید در کمتر شغلی نظیرشان اتفاق 
افتد: »باید اذعان کنم هر آتش‌نشــان 
آنقدر بــا رخدادهای عجیب و غریب و 
ویژه در طول دوران شغلی خود سر‌و‌کار 
دارد کــه می‌تواند یک کتاب چند صد 
صفحه‌ای از خاطراتش بنویسد. برای 
من هم دقیقاً همین‌گونه است. شغل ما 
هر روزش خاطرات و ماجراجویی‌هایی 
دارد کــه خیلی‌های‌شــان آنقدر تلخ 
و غم‌انگیز هســتند که نمی‌توان آنها 
را بیان کــرد.« شــهمیرزادی دنیای 
بازنشســتگی را دنیــای غیرقابــل 
پیش‌بینی قلمداد می‌کند و می‌گوید: 
»توضیح اینکــه چطور باید با روزهای 
بطالت و کســالت‌آور بازنشستگی سر 
کنی ساده نیست. به نظر من به تعداد 
انســان‌هایی که بعد از پایان سال‌های 
کاری خود به این دوران پا می‌گذارند، 
نسخه‌های متفاوت برای بهتر سپری 
شدن آن وجود دارد. در واقع نمی‌توان 
یک راهکار کلــی و جامع مطرح کرد 
و برای همــه آن را به کار برد. مهم این 
است که هر کس بتواند بهترین روش 
را برای بالا بردن کیفیت زندگی دوران 
بازنشســتگی پیدا کند و آن را به کار 
گیرد تا خدای ناکرده دچار افسردگی و 

اندوه و بدخلقی نشود.«

آتش‌نشانی شغل نه؛ 
ماجراجویی است!

پرتو جغتایی
روزنامه نگار

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته...
سال‌ها گذشت اما من هنوز وقتی یاد آتش و آواری که مرا یتیم 

کرد، می‌افتم، چیزی در قلبم فرو می‌ریزد؛ چیزی به همان وسعت 
پلاسکو

گاهی مرور می‌کنم آن صبحی را که مرا بوسیدی، توصیه‌های 
پدرانه‌ات را مو‌به‌مو تکرار کردی، در آغوشم گرفتی و راهی شدی 
این دلشوره که هربار قرار است به جنگ آتش بروی برایم حس 

تازه‌ای نبود، اما آن صبح انگار با تمام صبح‌ها فرق داشت؛ فرقی به 
حجم عظیم دیگر هیچ‌وقت ندیدن روی ماهت!

تو چند سال قبل در آتش جان دوباره بخشیدن به رفقای‌ات 
سوختی و من قرار است تمام عمرم را در آتش نداشتن آغوش پرمهر 

پدرانه‌ات بسوزم...
این بازی منصفانه‌ای نبود بابا... تو نباید داغی دائمی می‌شدی بر 

دلم. نباید!
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آتیه نو به مناسبت روز ملی »آتش‌نشانی و ایمنی« زاوایایی از این شغل را بررسی می‌کند

ابراهیم در پلاسکو

هفتم مهر‌ماه هر سال در تقویم ایران، روز »آتش‌نشانی و ایمنی« نامگذاری شده است؛ روزی که هر سال در آن از خدمات آتش‌نشانان فداکاری ایران زمین تقدیر می‌شود و به واقع بهانه‌ای است تا این قشر شجاع مورد قدردانی قرار 
گیرند. آتش‌نشانی شغل مهیج و البته پراسترس به شمار می‌رود و شاید همین میزان اعجاب‌برانگیز بودن سبب شده حتی در تقویم جهانی نیز روزی به نام آتش‌نشانان ثبت شود. افرادی که برای ورود به این شغل پرمخاطره باید از 
آزمون‌های سخت فیزیکی و تئوری عبور کنند تمام عمر خدمت خود را نیز باید به اصطلاح در حالت »آماده‌باش« باشند. به مناسبت روز ملی »آتش‌نشانی و ایمنی« بر آن شدیم تا نگاهی داشته باشیم به این شغل و پیچیدگی‌هایش.


